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خیلی صریح به 
شما عرض بکنم 
که خانم‌هایی که 
پیش از همسرم 
آمده بودند برای 
ازدواج تمام 
خواسته‌شان این 
بود که دوشنبه‌ها و 
پنجشنبه‌ها بروند 
مجلس تشییع 
جنازه شهدا و 
جمعه هم بروند به 
مراسم نماز جمعه 
و همین

      از سال‌های انقلاب که در 
دوران نوجوانی شــما بوده چه 

تصویری در ذهن دارید؟
انقلاب که شد اول راهنمایی بودم. پدرم 
ارتشی بود، با این‌حال آزادی داشتیم همراه با 
خواهر و برادرانم در حد اقتضائات فردی نوجوان 
در مســجد محله‌مان فعالیت داشته باشیم. در 
تظاهرات شــبانه‌ای که در ماه‌هــای نزدیک به 
پیروزی انقلاب در محله‌مان با محوریت مسجد 
برگزار می‌شد، مشارکت داشــتم. یادم می‌آید 
شــعارهایی مثل »توپ، تانک، مسلســل دیگر 
اثر ندارد« را همراه با افراد دیگر ســر می‌دادیم 
و ماجرا تا انقلاب در حوالی خانه ما همین بود. 
انقلاب هم که شــد باز در کنار بــرادر بزرگترم و 
بچه‌های محل در همان محدوده زندگی‌مان تا 
صبح گشت می‌دادیم و از محدوده زندگی‌مان 
مراقبت می‌کردیم. کوچک بودیم و نهایتاً چوبی 
دست می‌گرفتیم و شب‌ها از کوچه و محله‌مان 

پاسداری می‌کردیم.

    به گشت زدن شبانه و داوطلبانه در محله‌تان 
اشــاره کردید، این حرف را از زبان خیلی دیگر 
از کســانی که نوجوانی و جوانی‌شان در روزهای 
انقلاب گذشته شنیده‌ام، گویا روحیه همدلی و 

کار خودجوش در آن موقع همگانی بوده است.
بله. اقدامات خودجوش خوبی انجام می‌شد. 
همه این حس را داشــتند که انگار شــهر خانه 
خودشان است، بهمن انگار عید بود، همه‌ شهر 
را از آلودگی‌هــا پاکیزه می‌کردنــد. همه مردم 
خودشان را صاحب انقلاب می‌دانستند و همه 
با جان‌ودل مشــارکت می‌کردند. گاهی در روز 
جمعه اعلام برنامه نظافت عمومی می‌شد و همه 
مشــتاقانه در این بخش شــرکت می‌کردند. در 
آن سال‌های اولیه قبل از جنگ از طریق جهاد 
سازندگی هم چندین نوبت جمعه‌ها با کامیون 
به روســتاهای اطراف می‌رفتیم و با روستاییان 
همــکاری می‌کردیم. این همــکاری گاهی در 
بخش ساختن خانه بود، گاهی کمک در آبیاری 
یا جمع‌آوری محصول )گندم و جو( و یا هر مورد 
دیگری بود که نیاز داشتند. خیلی از روستاهای 
اطراف مشــهد را قبل از جنگ به همین واسطه 
دیدم و در آنها همراه با دیگر علاقه‌مندان کمک 

و همیاری داشتم.

    رسیدیم به جنگ...
بله؛ جنگ که شــد در پایگاه بســیج هنرستان 
ســیدجمال که محل تحصیلم بود و ســپس در 
دوره آمورشــی مرکز ســردادور شــرکت کردم و 
بهمن 1359 عازم جبهه شــدم. اعزام‌مان هم 
از خیابان کوهســنگی مشــهد )پادگان شهید 
رستمی( مقابل هتل لاله بود که مدتی این مکان 
در اختیار ســپاه بود و بعدش به نهادهای دیگر 
سپرده شــد. دقیقاً 18 بهمن عازم غرب کشور 
یعنی سقز در کردستان شدیم. این زمان تقریباً 

پانزده سال و نیم سن داشتم.

    سایر نیروهای آن منطقه هم بچه‌های مشهد 
بودند؟ از حال و هوای کردستانی که دیدید بگویید.
از همه‌جا بودند و از مشهد هم زیاد بودند. یادم 
می‌آید شهید کاوه در آن بُرهه فرمانده اطلاعات 
و عملیات سپاه بود. هفته اول من شدم سردسته 
یک گروه. وظیفه‌مان نگهبانی از مقر سپاه بود. 
در آنجا پایگاهــی به نام مکتب قرآن بود که بعداً 
من شــدم معاون آن مرکز. دوره ســه ماهه تمام 
شــد و عده‌ای از بچه‌های مشــهدی ترخیص 
شــدند اما من و عده‌ای دیگر ماندیــم. در آنجا 

همه جــور کاری می‌کردیم. شــده بودیم و احد 
پشــتیبانی از نیروهای جدید. آنجــا با کومله و 
دموکرات درگیری داشــتیم. در سال 59 بوکان 
در دســت نیروهای آنها بود کــه آزادش کردیم. 
سعی می‌کردم در جمع‌آوری اطلاعات و اخبار 

هم همکاری می‌کردم.

    از شهید کاوه نام بردید. خاطره‌ای از ایشان در 
ذهن‌ دارید؟

شهید کاوه حدوداً سه چهار سالی از من بزرگ‌تر 
بودند. با شــهید کاوه عملیات‌هــای مختلفی 
رفتیم. چندین نوبت با ایشان به عملیات تعویض 
گروگان رفتیم. چند مرحله هم برای پاک‌سازی 
رفتیم. آنی که به‌شخصه از ایشان دیدم، چیزی 
جز شــجاعت نبــود. در عملیات‌های مختلفی 
حتی تیر از کنار گوش‌مان رد می‌شد، اما شهید 
کاوه عقــب نمی‌نشســت. در عملیات‌هــای 
شناســایی با تمــام خطراتی که وجود داشــت 
با ایمان زیاد و شــجاعتی وصف‌ناشــدنی رفتار 

می‌کرد.

    ماجرای مجروح شدن‌تان در این مرحله اتفاق 
افتاد؟

بله، شــبی حدوداً ســاعت دو با مقــر ما تماس 
گرفتند و گفتند که به پایگاه ارتش حمله شــده 
و باید برای کمک به آنها برویم. با دو ماشــین به 
سمت مقر برادران ارتش راه افتادیم. بیسیم‌چی 
یکی از تیربارهای گروه‌مان بودم. ســاعت ســه 
رسیدیم. آنها رفته بودند. فرماندهی ژاندارمری 
به ما گفت از فرماندهی خودتان کســب تکلیف 
کنید که اگر اجــازه می‌دهند برویــم به تعقیب 
نیروهایــی که به مقر ارتش حملــه کرده بودند. 
با کســب اجازه از فرمانده، همــراه با نیروهای 
ژاندارمری به سمت منطقه بوکان  حرکت کردیم. 
همان اوایل صبح که به منطقه ســراب رسیدیم 
حجم آتش دشــمن زیاد شــد. ســراب منطقه 
مرتفعی بود و نیروهای آنها در کوه‌پایه‌ها پخش 
شــده و اســتتار کرده بودند. جبهه کردستان با 
جبهه عراق فرق داشت. در جبهه عراق خاکریز 
داشــتیم اما در این منطقه نــه... تیربارچی ما 
در حین تعویض خشــاب تیر خورد. به رادیاتور 
ماشــین ما هم گلوله خورده بود. بیسیم زدیم و 
از عقب نیروی کمکی خواســتیم. در کنار شانه 
جاده دو زانو نشســته بودم و داشتم با به بیسیم 
حرف می‌زدم که در یک لحظه حس کردم پهلویم 
چپم ســوخت. تعادلــم را از دســت داده بودم. 
بیســیم را از پشــتم درآوردم. دیدم که اول تیر به 
بیسیم خورده و ســپس کمانه کرده و به پهلویم 
وارد شده است. در دقایق اولیه به اصطلاح بدنم 
گرم بود و عمق مســاله را نمی‌فهمیــدم. بعد از 
دقایقی امدادگرها رسیدند و من که خون زیادی 
از بدنم رفته بــود را همراه با دیگــر مجروحان و 
شهدا به عقب منتقل کردند. پزشکان گفتند که 
مهره نخاعت سوخته است و قطع نخاع شدی. 
از آن روز تابه‌حــال روی ویلچیر زندگی می‌کنم. 

دقیقاً از 13 خرداد، ساعت شش صبح.

    روند درمان به چه صورتی بود؟
اول در ســقز و بعدش به کرمانشــاه و در مرحله 
بعدی به بیمارســتان ســینا منتقل شــدم. در 
ســه مــاه اول پاهایــم کلاً بی‌حرکت بــود. بعد 
از آن اندکــی حرکــت بــه پایم برگشــت. پس از 
6 ماهــی که در ســینای تهــران بودم بــه مرکز 
آسایشــگاه نارنجســتان در خیابان پاســداران 
تهران منتقل شــدم. هشــت ماهی آنجا بودم و 
سپس به آسایشگاه کهریزک برده شدم. از آنجا 

گپ و گفتی با علیرضا مداح، جانباز ضایعه نخاعی 
که خاطراتی شنیدنی دارد از نگاه جامعه

 به مجروحان جنگ تحمیلی

به خواستگاری
 جانبازان

 می‌آمدند
باختری- علیرضا مداح متولد سال 1344 و بزرگ ‌شده مشهد 
است. هنوز 16 سال نداشته که به جبهه می‌رود و الان 37 سال 
است روی ویلچر می‌نشیند. او اما بعد از جانبازی سال‌ها در بخش 
ورزش جانبازان کار و برای رشد استان در این بخش تلاش کرده 
است و در این سال‌ها هم از تلاش باز نایستاده و برای جانبازان 
نخاعی در استان فعالیت می‌کند و گفت‌وگوی ما با او نیز در 
آسایشگاه جانبازان امام خمینی)ره( در بوستان ملت بود. اما از 
نکات خواندنی این مصاحبه که کمتر گفته و شنیده شده، نگاهی 
است که مردم در آن سال‌‌ها به جانبازان داشته‌اند. می‌گوید بعضی 
خانم‌ها حتی به خواستگاری جانبازان می‌آمدند. و البته داستان 

ازدواج خودش هم شنیدنی است. 


